
اخبار فرهنگی

مختومقلی، متفکر جامع الاطراف
پیام حضرت آیت الله نورمفیدی 

به مناسبت نكوداشت دویست و نود و دومین زادروز مختومقلی فراغی 
بسم الله الرحمن الرحیم  

بــرادر  کشــور همســایه و  از  ارجمنــد  بــه ویــژه میهمانــان  حضــار محتــرم، شــخصیت  های رســمی داخلــی و خارجــی 
ترکمنســتان!!

مقدم همه ی شما را در جمهوری اسلامی ایران و آرامگاه دو شخصیت برجسته ی عرفانی ترکمن  گرامی  می داریم.
انســان های بــزرگ، وقتــی کــه اندیشــه و حیــات خــود را بــه معرفــت الهــی گــره زده، از چشــمه ی حقیقــت ســیراب گشــته اند، 

دل در گــرو حق تعالــی و خدمــت بــه مــردم می ســپارند، افــكار و ســیره عملی آنــان مانــدگار می گــردد. 
و با فضل و عنایت الهی، نام نیک از خود برجای گذاشته، هرگز از یاد و خاطره ها زوده نمی شوند.

شــاعر عــارف ترکمــن، مختومقلی فراغــی، بــه همــراه پــدر عالــم و ایضــا مــراد و مرشــدش دولت محمــد آزادی ، چنین جایگاه 
بزرگی را در ایران و ترکمنســتان، بلكه در کل جهان انســانیت دارا می باشــند. 

خوشــبختانه ، مختومقلی فراغــی، پیام هــای روشــن انســانی را بــرای همــه ی نســل های آتــی برجــای گذاشــته اســت و 
این گونــه پایبنــدی بــه ارزش هــای اســلامی، عدالت طلبــی و مبــارزه بــا ظلــم و فســاد، آزادی و اخــوت را ترویــج داده  اســت. 
مختومقلی، انســان متفكر جامع الاطرف بوده، احاطه به علوم دینی، فلســفه، فقه، کلام و مســائل اجتماعی و سیاســی 

داشــته و ســرآمد عصــر خــود در حوزه هــای مختلف بوده اســت.
دیــوان اشــعار مختومقلــی، مشــحون از خودباوری، اتحاد، عــزت، اخلاق و معنویت بوده، در جهــان امروز زیباترین کارکرد 

پیونــد ملت های مســلمان با یكدیگــر را دارا می باشــد. 
 برخــود لازم می دانــم از تلاش هایــی کــه رهبــران دو کشــور ج.ا.ایــران و جمهــوری ترکمنســتان در گرامی داشــت مختومقلی 
فراغــی مبــذول می دارنــد، تقدیــر و تشــكر نمایــم کــه حضــور انبــوه ایــن جمعیــت چندیــن هــزار نفــری خــود گویای شــكوه و 

عظمــت کم نظیر اســت.
در پایــان بــار دیگر، تشــریف فرمائــی میهمانــان عزیــز داخلــی و خارجــی بــه ویــژه بــه شــخصیت های علمــی ترکمنســتان 

خوشــامد گفتــه، بــا بیتــی از ایــن شــاعر عــارف  شــما را بــه خداونــد منــان می ســپارم:
مختومقلی دیرلر منینگ آدیمی
عالم الین چویار گورسه اودیمی
ای یاران لار،کیمه دییم دادیمی

باشیم چیقماز نه غوغایا ساتاشدیم 
ساغ بولونگ

سیدکاظم نورمفیدی - 15 اردیبهشت ماه 1404
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تــالار اندیشــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد در 
پــاس  بــه   1404 اردیبهشــت ماه  اول  روز  عصــر 
بزرگداشــت روز ســعدی و جشن اردیبهشتگان، 
و  تئاتــر  پیشكســوت  نصیریــان  علــی  میزبــان 
ســینما و داریــوش مؤدبیــان، ادیــب، نویســنده 
ــان  ــتاد نصیری ــود. اس ــی ب ــهور ایران ــم مش و مترج
ابتدا بر روی صحنه، پس از چند لحظه ســكوت، 
کــرده و و در پایــان، رو بــه جمــع  آوازی را زمزمــه 
حاضــر گفــت: امشــب حــالِ مــن خــوب اســت! 
وی ســخنان خــود را این گونــه ادامــه داد:جامعــه 

عــلاوه بــر آب و نــان، نیــاز روحــی هــم دارد، و هنرهــای مختلــف مثــل موســیقی، تئاتــر و فیلــم می توانــد ایــن نیازهــا را تأمیــن 
کنــد. او افــزود: بایــد زمینــه را بــرای توجــه جوانــان بــه هنر فراهم و بســتر را بــرای اجراء نمایش و تماشــای فیلم فراهم کنیم. 
این پیشكســوت تئاتر گفت: تئاتر انســان اســت، تئاتر محتوی و اندیشــه اســت، پس جامعه به آن نیاز دارد. نصیریان 
بــا اشــاره بــه پیشــینه ی ســفرهای خــود بــه شــهر گرگان گفــت: اولیــن بار بــه هنگام برگــزاری جشــن فرهنگ وهنر بــه گرگان 
آمــدم. مــردم ایــن شــهر فرهیختــه و علاقمنــد بــه هنــر هســتند. گــرگان یكــی از مراکــز اجــرا و آمــوزش تئاتــر بــود و بــه همیــن 
دلیــل هــم هســت کــه تــالار فخرالدیــن اســعد گرگانــی در ایــن شــهر ســاخته شــد؛ تــالاری کــه در ایــران درجــه یــک و بی نظیــر 

است.
در ادامــه داریــوش مؤدبیــان، ضمــن پاسداشــت روز ســعدی گفــت: آثــار ســعدی حــاوی حكایت هــای شــیرین اســت. 
در واقــع ایــن شــاعر بــزرگ ایــران بــا نــگارش کتاب هــای بوســتان و گلســتان اثــری به وجــود آورد کــه بــا آمــدن خــزان پژمــرده 
نمی شــود. گلســتان حاصــل خلوت گزینــی ســعدی بعــد از نــگارش کتــاب بوســتان بــود. مؤدبیــان افــزود: گلســتان 8 بــاب 

دارد کــه یــادآور 8 در بهشــت اســت. وی از حاضــران خواســت تــا جوانــان را بــا آثــار ســعدی آشــنا کننــد.
در ایــن مراســم کیخســرو دهقانــی نقــال مشــهور معاصــر ایــران، ضمــن پاسداشــت ســعدی بــه شــاهنامه خوانی و قرائت 
داســتان ســیاوش پرداخت و پس از شــعرخوانیِ چندتن از شــاعران گلســتانی، اســتاد مســعود مهدی نژاد با تنین ضرب 
زورخانــه ای شــور و شــعفی در مجلــس ایجــاد کــرد. در انتهــای ایــن مراســم از چهــار نفــر از پیشكســوتان فرهنــگ گــرگان؛ 

آقایــان پرویــز رضایــی، دکتــر نصــرت ا... علیمــی، منوچهــر قاضــی و ســیدمحمود میرکریمــی تجلیــل به عمــل آمد.

استاد علی نصیریان و استاد داریوش مؤدبیان در گرگان

گرگان مرکز اجرا و آموزش تئاتر بود



گزارش برگزاری چهل وهفتمین نشست نسل ماندگار

جَنگ در یخ بندان
خاطرات رزمندگان محمدآبادِ گرگان از دفاع مقدس

چهــل و هفتمیــن نشســت »نســل مانــدگار« عصــر روز چهارشــنبه 24 اردیبهشــت مــاه 1404 در محــل تــالار اندیشــه 
مؤسســه فرهنگــی میردامــاد برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی فعــالان فرهنگــی روســتای محمدآبــاد گــرگان 
 برگــزار شــد، جمعــی از یــادگاران ســال های دفــاع مقــدس بــه بیــان خاطــرات ســال های حضــور خــود در جبهه هــا پرداختنــد. 
رضــا عباســی کــه ســابقه حضــور 15 ماهــه در جبهــه را داشــت، از چگونگــی عملیــات در رودخانــه ارونــد کنــار خرمشــهر گفت 
و خاطــرات دیگــری ازجملــه انتقــال مجروحیــن بــه پشــت خــط را بــرای حضــار روایــت کــرد. او ضمــن اشــاره بــه مجاهــدت 

رزمنــدگان از تحمــل و کمبودهــا گفــت.
خلیل مازندرانی با ســابقه 28ماهه ی حضور در جبهه ها، نكاتی را در مورد وضعیت حلبچه ســرمای شــدید آن جا در زمان 
جنــگ، یــادآوری کــرد و ضمــن اشــاره بــه اهمیــت انتقــال مهمــات در آن شــرایط، خاطراتــی را در مــورد چگونگــی جابه جایــی 

مهمّــات جنگــی بــا قاطــر و حفاظــت از آن هــا در مقابــل ســرمای شــدید بازگــو کرد.
علی اصغــر غفــاری کــه خــود ســابقه  ی ماه هــا حضــور در جبهــه کردســتان و جنــوب را داشــت، در ایــن مراســم یــادی از شــهید 
ابوعمــار و احمــد متوســلیان کــرد و گفــت جنــگ در کردســتان از طرفــی عقبــه نداشــت و از ســوی دیگــر خــط مقــدم بــود. وی 
ضمــن توصیــف وضعیــت پایــگاه هــای رزمنــدگان اســلام، گفــت حضــور در جبهــه مریــوان بســیار ســخت و پیچیــده بــود و 

گاهــی شــدت ســرما  در حــدی بــود کــه رزمنــدگان یــخ مــی زدنــد.
عیســی اتراچالــی از فرماندهــان ســال هــای دفــاع مقــدس، ضمــن تاکیــد بــر شــرایط ســخت کردســتان گفــت: در آن ســال ها 
بــه علــت ریــزش مكــرر بــرف و ســقوط بهمــن، گاهــی ســنگرها زیــر بــرف می رفتنــد، اما رزمنــدگان بــه رغم ســردی و پیچیدگی 
شــرایط، درجبهــه هــا حضــور داشــتند. عــلاوه بــر کردســتان، در جنــوب هــم رزمنــدگان ایثارگرانــه در صحنــه حضــور داشــتند 
چنان کــه در عملیــات کربــلای 4 اگــر غواصــی را مــی زدنــد غــواص دیگــری می رفــت و اگر قایقــی را می زدند قایــق دیگری حرکت 
مــی کــرد. عیســی اتراچالــی ضمــن اشــاره به نقــش رزمندگان روســتای محمدآبــاد در دفاع مقدس، از شــهید صادق مكتبی 

و نقــش وی در جبهه هــا نیــز یــاد کــرد.
در پایان این نشست تندیس مراسم »نسل ماندگار« به خاطره گویان اهداء گردید. 
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چهل وهشــتمین نشســت نســل مانــدگار از آنجــا کــه بیشــترین یــادآوری راوی از همزمــان ســفر کــرده اش بــود 
ویژگــی خاصــی داشــت. رضــا جلالــی نوجــوان 13 ســاله ای کــه خیلــی زود یكــی از چشــم هایــش را در آبــان 1362 از 
دســت داد و پــس از مــاه هــا بســتری و درمــان بــه جــای آن کــه بعد از مرخص شــدن از بیمارســتان بــه خانه برگردد 

مســتقیم بــه جبهــه جنــگ و نــزد همرزمانــش رفت.
رضا جلالی در بخشــی از خاطراتش یادی از شــهید حســن عباســی کرد و گفت: »شــهید عباســی فرمانده گردان 
کربــلا بــود او آخریــن نفــر مــی خوابیــد. وقتــی همــه خــواب بودنــد پوتیــن های بچــه هــای گــردان را واکس مــی زد و یا 
ظرف های آب را برای آنها آماده می کرد که برای نماز شب استفاده کنند. در 16 آبان 1362 که شب پر بارش برفی 
بود برای انجام عملیات آماده می شدیم که شهید عباسی گلاب قمصر کاشان را کف دست بچه ها می ریخت 
و می گفت که اولین شــهید خواهد بود. به چشــم خودم دیدم که اولین آرپی جی 11 از کانی مانگا آمد و حســن 
 عباسی دو نیم شد مثل چوب خشكی دو تیكه شد و مثل هیزم سوخت. او مثل ققنوس سوخت و سوخت.«
ایــن رزمنــده دفــاع مقــدس در بخش دیگری به مجروحیت چشــم خود اشــاره کرد و گفت: »خمپــاره دوم که آمد 
 15 ترکش خوردم و چشمم بیرون پرید چشمم را بستند و سوار قاطر کردند و با هلی کوپتر به سنندج آمدیم.
رضــا جلالــی کــه پــس از جنــگ در ســنگر علــم و دانشــگاه حضــور پیــدا کــرده و حــالا عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
اســت، پــس از جانبــازی بــه طــور مســتمر در جبهــه حضــور یافــت. او بعدهــا در واحــد اطلاعــات عملیــات لشــكر 

حضــور یافــت کــه چنــد خاطــره شــیرین و طنــز از آن ایــام بــرای حاضریــن بــه اشــتراک گذاشــت.
گفتنی اســت چهل و هشــتمین نشســت نســل ماندگار عصر روز ســه شــنبه 24 تیرماه 1404 با حضور یادگاران 

دفاع مقدس و ســایر علاقه مندان در ســالن تالار اندیشــه مؤسســه فرهنگی میرداماد برگزار شــد.

گزارش برگزاری چهل وهشتمین نشست نسل ماندگار

تشِ کانیمانگا ققنوس در آ


